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Abstract 
One of the most fundamental factors of difference among Sufis regarding love and 

affection returns to the difference in approaches of intoxication (sukr) and sobriety (sahw). 

These two approaches have had a profound impact on the formation of some concepts and 

terms and the expansion of their meanings in Sufism. Each of these two groups has 

considered elements in the definitions of love and affection according to their own 

intellectual atmosphere. In this article, which is written in a descriptive-analytical method, 

after extracting definitions of love and affection from mystical texts up to the seventh 

century, the important elements stated are identified, and then, based on the thoughts of 

sobriety or intoxication derived from them, a typology has been conducted. Accordingly, 

two general types can be observed in the Sufi definitions of love and affection; first, 

definitions expressed in poetic language where the Sufi, by utilizing rhetoric, makes 

references to romantic states and the effect of love on the seeker, which generally belongs 

to the people of intoxication. The second general type are expressions where Sufis, by 

utilizing mystical elements and terms, express their theoretical view on this topic, which 

is divided into three subtypes. In the first subtype, which is specific to the people of 

sobriety, the extracted elements are related to striving and acquisition. In the second 

subtype, which belongs to the people of intoxication, elements such as annihilation, 

extinction, and existence are observed, but the third type contains elements whose term in 

the definition belongs to both people of intoxication and sobriety, but their significations 

differ in such a way that they align with the intellectual atmosphere of the two groups. 
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اهل سکر و  انيصوف  ةش یعشق و محبت در اند فیتعار یشناسگونه

 صحو

 رانیتهران، ا ،یپژوهشگاه علم انسان ،یفارس  اتیزبان و ادب ی دکتر ی دانشجو   ی دصالحیمحبوبه س

  

 رانیتهران، ا ،ی پژوهشگاه علوم انسان ،ی فارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش زهرا پارساپور  

  

 رانیتهران، ا ،یپژوهشگاه علوم انسان ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد ی ع یرف داللهی

 چکیده
ترين عوامل اختلاف صاوفیه دربارۀ عشاق و محبت به اختلاف رويکردهاي ساکري و صاحوي يکی از بنیادي

 گیري برخی از مفاهیم و اصااطلاحات و گسااترش معنايیگردد. اين دو رويکرد تأثیر عمیای در شااکلبازمی 
هايی را در در تصااوف داشااته اساات. هر کدام از اين دو گروه متناسااب با فضاااي فکري خود مؤلفه  هاآن

 از  پز اسات شاده نگاشاته تحلیلی  –در اين مااله که به روش توصایفی اند. تعاريف عشاق و محبت لحاظ کرده
شاناساايی و ساپز با   ،شاده بیانهاي مهم  مؤلفه  از متون عرفانی تا قرن هفتم، اساتخراج تعاريف عشاق و محبت

شاناسای صاورت گرفته اسات. بر اين اسااس دو ، گونههاآن هاي صاحوي يا ساکري مساتخرج ازتوجه به انديشاه
نخساات تعاريفی که با زبان شاااعرانه  کرد؛  توان ملاحظهگونة کلی در تعاريف صااوفیه از عشااق و محبت می 

گیري از بلاغت، اشااراتی به احوالات عاشااانه و تاثیر عشاق بر ساالک دارند که غالبا  بیان شاده و صاوفی با بهره
ها و اصااطلاحات گیري از مؤلفهمتعلق به اهل سااکر اساات. گونة کلی دوم عباراتی اساات که صااوفیه با بهره

شاااوند. در زيرگونة کنناد که به ساااه زيرگونه تاسااایم می عرفانی ديدگاه نظري خود را در اين باب بیاان می 
هاي مسااتخرج با مجاهدت و اکتساااب مرتبط هسااتند. در نخساات که به اهل صااحو اختصاااص دارد مؤلفه
اما گونة ساوم  ،شاودهايی چون محو، فنا و وجود مشااهده می زيرگونة دوم که به اهل ساکر تعلق دارد مؤلفه

 هاآن  اما مدلول  ،هايی اسات که لفظ آن در تعريف متعلق به اهل ساکر و صاحو مشاترک اساتهحاوي مؤلف
 .اي که با فضاي فکري دو گروه هماهنگ استکند به گونهفرق می 
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 مقدمه
تا قرن  اما  ، رابعه ظاهر شد صوفیه مانند  عشق صوفیانه هر چند در قرن دوم در اقوال و اشعار 

نخستین بار عبدالواحد   چهارم هنوز به صورت جدي در کانون توجه صوفیان قرار نداشت. 
ق( کاربرد کلمة عشق را در رابطه با خدا جايز شمرد. تعريف اين    . اه   177بصري متکلم ) 

عشق در نظر علماي اسلام محبت شديد و افراطی بود؛ همین افراط از سوي جماعتی از  
متکلمان و صوفیه مورد انکار قرار گرفت و آن را در مورد خداوند ناممکن دانستند. ضمن  

بازتاب  و عشق    در باب محبت هاي ابتدايی صوفیه  اکثر روايات و اقوالی که در متناينکه  
متعلق به سنتی شفاهی است که نويسندگانی چون ابونصر سراج، ابوعبدالرحمن    ، يافته است 

ابوالااسم قشیري و...  صورت گزيده و در راستاي تحکیم ديدگاه مورد علاقة  ه  ب   سلمی، 
 اند. را نال کرده   ها آن   خود 

دربارۀ کاربرد اصطلاح عشق در ارتباط صوفی با خداوند در میان صوفیه اختلاف وجود  
می  بسنده  و مخالف  موافق  نظر  دو  نال  به  تنها  مراحل  دارد که  در  بخاري  مستملی  کنیم. 

مرحلة آخر را که عشق نامیده است به شدت  محبت    ، شمارد هفتگانة محبت انسانی که برمی 
، 1363کند )مستملی بخاري،  نوع خود و از حد گ،شتن اين نوع محبت تعبیر می انسان به هم 

از اين منظر او به دلیل اينکه حدي براي    . ( 561:  1374قشیري،    : ک   نیز ر.   و   1389:  4لد  ج 
از آن در گ،رد، عشق ندارد که محبت  امام   خداوند وجود  اما  دانست.  ناممکن  را  او  به 

در   السماع  در کتاب  علوم » محمد غزالی  با    «الدين  احیاء  ارتباط  در  را  به صراحت عشق 
می  استفاده  خداوند  به  نسبت  انسان  شديد  در محبت  پاسخی  و  مطالب    کند  اين  به  خور 

هر که خداى تعالى را بشناسد، هر آينه وى را دوست گیرد، و هر که را شناختن  دهد: » می 
او مؤکد شود، دوستى او مؤکد گردد، به قدر آنکه معرفتش مؤکد بود، و دوستى مؤکد را  

مفرط  مؤکد  دوستى  نیست جز  معنیى  را  و عشق  )غزالی،  عشق خوانند.  : 2لد  ، ج 1386« 
604 ). 

و  داشتند  خداوند  مورد  در  عشق  اصطلاح  کاربرد  در  صوفیه  که  اختلافاتی  وجود  با 
متون   در  عملا   اما  بودند،  قائل  عشق  و  محبت  میان  صوفیه  از  برخی  که  تفاوتی  همچنین 

روند و جز در مواردي که صوفی آشکارا اين دو را از  کار می عرفانی اين دو به جاي هم به 
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 شود. مشاهده نمی   ها آن   مرز مشخصی میان   - به ويژه تا قرن پنجم - گیرد  هم جدا در نظر می 

 اند. محبت را در آثارشان بر عشق ترجیح داده   ة در عین حال صوفیه همواره کلم 
و   چهارم  قرن  در  بودند  ديلمی  از  پیش  که  مکی  ابوطالب  کلاباذي،  سراج،  ابونصر 

و  انصاري  عبدالله  خواجه  هجويري،  قشیري،  در    ابوالااسم  پنجم  قرن  در  غزالی  ابوحامد 
داشتند. در اين پژوهش تعاريف محبت و عشق همزمان   تأکید هايشان روي محبت  کتاب 

 اند.مورد بررسی قرار گرفته 

 بیان مسئله.  1
مطالعة تاريخ تصوف در اسلام همواره با بحث دربارۀ زاهدان قرن اول و دوم هجري آغاز 

دو شخصیت هستند که دو تفکر متمايز از هم  زاهدان نامدار اولیة اسلام  شود. در میان  می 
هجري(   174. شایق بلخی )متوفی  کنند را نمايندگی می دربارۀ مفهوم محبت و عشق الهی  

 135رابعة عدويه )متوفی  که يک صوفی اهل زهد متشرع و پايبند به اصول است و ديگري  
می   185يا   را  الهی  عشق  دربارۀ  پیشروانه  آراي  نخستین  که  او هجري(  سخنان  در  توان 

وجو کرد. اين دو رويکرد متفاوت به صورت موازي در طول تاريخ تصوف ادامه جست 
خاص خود دربارۀ محبت الهی ذيل اين دو طیف   هاي يابد و صوفیان با توجه به گرايشمی 

 گیرند. فکري قرار می 
تلای شایق بلخی از جايگاه محبت در قرون بعد مورد توجه صوفیان اهل صحو قرار 

پايه می  عارفانه  در سلوک  ناش آن  و  رابعه درخصوص عشق  هاي مهمی  گیرد و سخنان 
آورد که نمايندۀ آن صوفیان اهل سکر هستند و  براي انديشة عاشاانه در تصوف فراهم می 

چیز حول هاي نظري قابل توجهی دارند. در نگاه صوفیان اهل صحو همه در اين باره دقت 
بجاي    ، در نتیجه محبت بنده نسبت به خدا گیرد.  می محور عبادت و طاعت و بندگی قرار  

آوردن تکالیفی است که خداوند براي او مارر کرده است. در اين انديشه محبت خداوند 
  مشمول ف شرعی  رحمت و لطفی است که در صورت انجام صحیح تکالی  ، نسبت به بنده 
انسان می  به همین دلیل در نگاه اهل صحو و تصوف عابدانه همواره فاصل حال  اي ه شود. 

در نگاه   ،براي مثال   ؛ وجه از میان رفتنی نیست میان خداوند و بنده وجود دارد که به هیچ 
رسد و  اي است که صوفی در مسیر سلوک به آن می ترين درجه شایق بلخی محبت عالی 
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اما اگر آراء او را با غزالی در  ، ( 115:  1366، شایق بلخی بالاتر از آن ماام و مرتبتی نیست ) 
العشاق »  کنیم   «سوانح  رسالة   ، قیاس  در  شده  مطرح  مطالب  شد  خواهیم  متوجه 
می   «العبادات آداب »  نمايندگی  را  آن چیزي  از  کوچکی  بخش  تنها  بلخی  که  شایق  کند 

  شود. بینی گسترده تبديل می غزالی به يک جهان   «العشاق سوانح » بعدها در  
اهل سکر ضمن احترام به موازين شريعت معتادند محبت صوفیانه و رابطة میان انسان 

نمی  منحصر  معبودي  و  عابد  سطح  به  صرفا   خدا  می و  بنده  و  مراحلی ماند  طی  با  تواند 
توان از چنین  مشخص صفات خود را در صفات خداوند فانی کند و به او باقی شود. می 

نام اتحاد  با  نه اتحاد ذاتی -   کیفتی  سخن گفت؛ آن چیزي که چنین کیفیتی را در    - البته 
اي عاشاانه میان عابد و معبود است. اهمیت  وجود رابطه   ، کند اي دوسويه ممکن می رابطه 

نظريه  و  سکر  اهل  صوفیان  نظر  در  محبت  الهی  مسئلة  عشق  ابوالحسن  - پردازان  همچون 
  باعث شده است ايشان سلسله   - الاضات همدانی، احمد غزالی و روزبهان بالی  ديلمی، عین

( و در تعاريفی  50 -  45: 1389ديلمی،  : ک  مراتبی جداگانه براي محبت پیشنهاد دهند )ر. 
 کند. می بر مفاهیمی است که اين اتحاد را نمايندگی   تأکید دهند بیشترين  که ارائه می 

تحلیلی، نخست با مرور تعاريفی که صوفیه    - در اين پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی 
را استخراج کنیم    ها آن   هاي اصلی مؤلفه   ، اند با دو رويکرد سکر و صحو از عشق ارائه داده 

 شناسی از تعاريف عشق ارائه دهیم.  ها نوعی گونه سپز مبتنی بر اين مؤلفه  و 

 پژوهش  پیشینه.  2

محبت در تصوف، پژوهش مستالی در زمینة  ها دربارۀ مفهوم  تاکنون با وجود تعدد پژوهش
محبت دسته  دربارۀ  صحو  اهل  و  سکر  اهل  تعاريف  عشق   بندي  است   و  نشده  اما   ، انجام 

اي  تا( در کتابچه شده است. نوربخش )بی   لیف أ ت سکري و صحوي    ة ماالاتی دربارۀ انديش 
  کوشیده است ضمن ارائة تعاريف صوفیه از اين دو مفهوم معنی   «سکر و صحو » با عنوان  

 را براي مخاطب خود روشن کند.    ها آن 
 ( تعالیم صوفیان« جنبه 1385باطنی  نظري ( در ماالة »صحو و سکر در  تاريخی و  هاي 

انديشه  در  را  ماوله  دو  اين  تاريخی  سیري  و  است  کاويده  را  و صحو  سکر  هاي مفاهیم 
 صوفیان نشان داده است. 
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( در ماالة »جايگاه صحو و سکر در مکتب عرفانی بغداد 1389فرد و رضايی )میرباقري 
دادن عدم تناقض و تضاد اين دو مفهوم در انديشة صوفیان   اند با نشان و خراسان« کوشیده 

 کنند.    تأکید  ها آن   بر وحدت عمیق و معنايی 
اي تحت عنوان »تجلیات جمالی و جلالی و پیامدهاي ( در مااله 1391جودي نعمتی ) 

رفتاري آن در عرفان سکريان و صحويان« ضمن نسبت دادن تجلیات جمالی و جلالی به  
گروه  دو  اين  میان  در  را  آن  به  التزام  و  طاعات  ترک  مسئلة  و صحو،  اهل سکر  حالات 

 بررسی کرده است. 
کتاب  است  در  شده  نوشته  اسلامی  عرفان  در  الهی  عشق  دربارۀ  که  نیز  مهمی  هاي 
  «عشق الهی در عرفان اسلامی )تعالیم غزالی و دباغ( » نوشتة پورجوادي،    م بادۀ عشا» همچون  

آبراهاموف و    «عشق صوفیانه » ،  1از  الهی » اثر ستاري  از  هیچ   ، 2چیتیک قلم  به    «عشق  کدام 
از محبت و عشق و دسته  تعاريف صوفیه  متمرکز روي  تعاريف در نويسندگان  اين  بندي 

 اند. نشده  رويکرد صحوي و سکري ارتباط با دو  

 . تعاریف محبت و عشق در رویکردهاي صحوي و سکري3
با هم    به ماولة محبت و عشق و تعیین جايگاه آن در ماامات عرفانی  اهل سکر و صحو 

  اختلاف دارند. اختلاف نظر اين دو گروه نسبت به جايگاه محبت و عشق به اختلاف نظر 
به   ها آن  بازمی   نسبت  پاره   گردد. اصولا جايگاه سکر  اي از تعاريفی که  اصطلاح سکر در 

برخلاف    ، اند کاملا  با عشق و محبت پیوند خورده است. براي مثال داده   آن ارائه   صوفیه از 
هیچ نسبت مشخصی بین سکر و    دهد و در آن تعريفی که مستملی بخاري از سکر ارائه می 

 ( ديلمی در قرن چهارم 79:  4جلد  ،  1363،  مستملی بخاري   :ک  شود )ر. محبت مشاهده نمی 
اي سلوک محبانه  ترسیم مسیر يازده مرحله . او پز از داند سکر را نتیجه ماامات محبت می 

بعد از اين ماام »نويسد:  چنین می   ، خواند و اينکه عشق را نهايت و نتیجة ماامات محبت می 
شود  آيد، در معنايی غیر از آن وارد می اگر چیزي بر آن افزوده شود، از حد محب بیرون می 

شود و منتال می   ،نامند و نامش به معنايی که اهل اين قصه )صوفیان( آن را سکر و غلبه می 
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آن رؤيت محبوب معشوق، گ،شتن از محبت است و رها کردن هر چیزي و ضد آن چیز  
 .(50:  1389)ديلمی،    «است 

المحجوب » در  نیز    هجويري  به خوبی    «کشف  است  از سکر کرده  که  تعريفی  در  و 
می  بیان  را  محبت  و  سکر  میان  معانی  کند نسبت  ارباب  که  است  عبارتی  غلبه  و  »سکر   :

  .( 279:  1384تعالی و صحو عبارتی از حصول مراد« )هجويري،  اند از غلبة محبت حق کرده 
الهدا » در  ی  کاشان  اهل  سکر را ذيل مبحث وجد مطرح می   «ه ي مصباح  باز میان  و  کند 

وجدي که در اثر انوار ذات ايجاد  ،کند. به نظر وي وجد و سکر و محبت ارتباط برقرار می 
آيد. »تواتر اشعة انوار  شود اثراتی به مراتب بیشتر از وجدي دارد که از عالم صفات می می 

شود که واجد مغلوب حال شود و قدرت تمییز خود را از دست بدهد و  ذات« باعث می 
را به اعتبار و قوت،    وجد   ني ا   ان ی»صوف میان محل حکم ظاهر و باطن تفاوتی قائل نشود:  

وي برخاستن قدرت تمییز    . ( 136:  1394  ، ی سکر« )کاشان   ز، ییحال خوانند و به اعتبار رفع تم 
دهد و به صورتی تلويحی نسبت میان محبت و سکر را تأيید  را به محبان ذات نسبت می 

اند در اثر از دست دادن قدرت تمییز است  کند و معتاد است اهل سکر که محبان ذات می 
 پردازند. که به افشاي اسرار می 

 ؛شأنی ويژه قائل است   ، غ انديشة صحوي است براي مجاهده و رياضتل  بَ که مُ   هجويري 
نمی   اي که غلبه و سکر دوستی را به گونه  زمرۀ چیزهايی  از راه داند که  در  بتواند  انسان 

اي زيرا آدمی در جلب سکر به خود داراي سلطه و اراده؛  دست آورد ه  مجاهده و رياضت ب 
آنکه دچار سکر است مغلوب و از التفات به خلق به دور است: »... سکر و غلبه اندر .  نیست 

تحت کسب نیايد تا بمجاهدات مر آن را جلب توان کرد و عین مجاهدت مر حصول سکر  
را علّت نکردد و مجاهدات اندر حال صحو توان کرد و صاحب صحو را قبله بابول سکر 

 ( 279:  1384  نباشد و اين محال باشد.« )هجويري، 
  نگرش   و   اهل سکر و صحو   ة نظر صوفینکتة مهم ديگري که بايد لحاظ کرد اختلاف 

مبحث کسب   ها آن  است.   به  اکتساب  عدم    و  است  مشخص  هجويري  سخن  در  چنانکه 
ست؛  ها آن   تناسب میان سکر و اکتساب و مجاهدت و از سوي ديگر نسبت مستایم صحو با 

ا ب  به دست می ه  با مجاهدت  انديشة صحوي است.   ، آيد ين معنا که آنچه  با  نسبت    مرتبط 
افتد و مبتنی بر تمکین و اعتدال  دادن فعل بنده به خود که در بازگشتن از حالت فنا اتفاق می 
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و   رفتار  قبال  در  مسئولیت سالک  و  اهمیت طاعت، کسب  از  ديگر  قرائتی  است،  صفات 
اما انديشة سکري که به ناص صفات بشري در هر    ، گفتار خود در انديشة صحوي است 

اختیار سالک،   و  تدبیر  رفتن  میان  از  آن  دنبال  به  و  اين صفات  با زوال  است  معتاد  حال 
شمارد؛ چنین کیفیتی که  تصرف او را در خويشتن به کمک قوت بااي الهی ناممکن می 

( 280:  1384دهد در نهايت به »اضافت فعل بنده به حق« )هجويري،  در حال اتحاد رخ می 
به    ، انجامد و با تعريف اهل سکر از کمال محبت که همان عشق است می  سازگار است. 

در انديشة اهل سکر، همان طور که سکر با مجاهدت و اکتساب نسبتی ندارد،    ، عبارت ديگر 
غزالی  احمد  عنايت حق است و نتیجه مجاهدت سالک نیست. چنان که    محبت و عشق نیز 
می  سوانح  راه در  را  هیچ کسب  او  در  که  است  »در عشق جبري  )غزالی،   گويد:  نیست« 

1359 :53). 
 ها آن   توان از دهند که می اهل صحو ارائه می   مبتنی بر اين نگاه در تعاريفی که از محبت 

به »تعاريف صحوي« ياد کرد عناصري چون مجاهده، کسب و اعتدال صفات و در يک 
در تعاريفی که اهل سکر از محبت و    علاوه بر اين،   . شود بیان هوشیاري و صحو ديده می 

از زوال صفات بشري، فناي   توان آن را »تعاريف سکري« نامیدکنند که می عشق ارائه می 
اتحاد  نهايت  و در  ديگران  بر  برگزيدن محبوب  و  اختیار  محو  تدبیر،  رفتن  میان  از  بنده، 

زيرا »سکر از نظر ايشان ]يعنی اهل سکر[ در حایات فناي محب از خود    ؛ سخن رفته است 
نزد ايشان لوازم   و صفات بشري بود در حالی  صفت آدمیت بود و همین خود    که صحو 
: 1384هجويري،    :ک .  نیز ن   و  115:  1398تعالی« )پورجوادي،  حجابی بود میان انسان و حق 

280 ). 
مؤلفه  به  مبحث  اين  ادامه  رويکرد  در  دو  در  کلی  طور  به  عشق  تعاريف  اصلی  هاي 

می  صحوي  و  مؤلفه سکري  اين  بر  مبتنی  سپز  و  گونه پردازيم  يک  اين  ها،  از  شناسی 
 تعاريف ارائه خواهیم کرد. 

 هاي اصلي در تعاریف عشقمؤلفه .  4

سلوک  براي  که  اصلی  در طرح  و  گرايش  تفکر صحوي  به  نويسندگان صوفی  نخستین 
هايی توجه داشتند که هر چه بیشتر با شريعت اسلامی سازگاري  کردند به مؤلفه پیشنهاد می 
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ايشان   باشد.  خود    ی في تعار داشته  مشرب  با  دادند متناسب  ارائه  عشق  و  محبت  اما    ، از 
در   صوف   ی اقوال کوشیدند  از  می متادم    یان که  را طیف   کنند نال  صوفیان  گوناگون  هاي 

به همین دلیل است که    . المادور گرايشی را ناديده باقی نگ،ارند مدنظر قرار دهند و حتی 
کنیم هر دو نگرش اهل صحو و سکر  در بسیاري از اقوالی که در متون صوفیه مشاهده می 

توان خطوط اصلی اين دو رويکرد را از خلال  گیرند و می کمابیش مورد توجه قرار می 
  ی اصل   ي ها لفه ؤ شود که با م ی روشن م  ی امر زمان   ني ا   اقوال مندرج در اين آثار تشخیص داد. 

و    ف ي در تعار   ا ن ر آ و    م یآشنا باش اهل سکر و صحو در ارتباط با محبت و عشق    دگاه ي د 
 في مرور تعار   که در   م ي پرداز ی م   بنیادينی   ي ها لفه ؤ م   ان یدر ادامه به ب   . م ی لحاظ کن  حات یتوض 
 .  حائز اهمیت است در باب محبت و عشق    ي فکر   ان ي دو جر   ني ا 

،  «تعرف »ال   ، کلاباذي در «اللمع » لازم به ذکر است نويسندگانی همچون ابونصر سراج در  
بخاري در   ابوالااسم قشیري در «شرح تعرف » مستملی  کشف  » و هجويري در    «رساله ال »   ، 

همگی پیرو اصالت صحو هستند و اين امر در تعاريف ايشان به وضوح قابل   «المحجوب 
يشان  ا   هايی که از هاي اهل سکر را در نال قول توان انديشه در عین حال می   . مشاهده است 

مسئلة محبت هستند  داراي رويکرد سکري به  نويسندگانی که  .  کرد دارند کمابیش ملاحظه  
الاضات علاوه بر نال سخنان صوفیه خود در طريق محبت به مبحث  همچون غزالی و عین

دهند که اين مسئله نزديکی آنان را به تفکر  اتحاد و فناي صوفی گرايش بیشتري نشان می 
  دهد. سکري نشان می 

دسته  با  ادامه  است در  شده  ارائه  محبت  درمورد  عرفانی  متون  در  که  تعاريفی   ،بندي 
 شناسی مرتبط با دو ديدگاه مهم اهل سکر و صحو ارائه دهیم.  کنیم نوعی گونه تلاش می 

 موهبت الهي  .1- 4
موهبت است. گروهی از صوفیه محبت  ،  شده   بیان هايی که در تعريف محبت  يکی از مؤلفه 

کنند و در می   بیان دانند و آن را از ماولة ماامات و منازل  را نتیجة مجاهدت و کسب می 
از  تعريفی که  در  می   نتیجه  ارائه  نمی   ، کنند محبت  مشاهده  را  موهبت  برخی  مؤلفه  کنیم. 

کنند که  دانند و در نتیجه آن را حال تلای می محبت را موهبت الهی می   ، ديگر از صوفیه 
توان شایق بلخی دانست که  می   مجاهدت صوفی در آن ناش ندارد. نمايندۀ گروه اول را 
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رود. او از اولین نويسندگان رسالات راهنماي سیر و سلوک در عرفان اسلامی به شمار می 
ترين منزل  يعنی زهد، خوف، شوق و محبت، محبت را عالی   ؛ اي خود در مسیر چهار مرحله 
معرفی می  معنوي  بلخی،  راه  اين رساله    . (117  -   115:  1366کند )شایق  دنبال وي در  به 

کند که بنده  و از محبت به عنوان »منزل« ياد می   الله است   ی ال   ر یدر س   ي معنو   ي ر یمس   ة ارائ 
 تواند با مجاهدت خود پز از طی مراحلی در آن گام بگ،ارد. می 

که   است  حالی  در  از صوفیان اين  بسیاري  نگاه  جانب    ، در  از  که  است  امري  محبت 
؛ اند شود و به همین دلیل است که آن را در دستة احوال قرار داده خداوند به بنده داده می 

ا ب  معنه  ب   ی ين  دستیابی  در  بنده  و کوشش  آکه سعی  ندارد ه  تأثیري  کاشانی    ني عزالد   . ن 
»بدانک بناي جمله احوال عالیه بر محبت است، همچنانک بناي جمله ماامات   گويد: می 

که   را  احوال  جمله  است  موهبت  محض  محبت  که  است  آن جهت  از  توبت.  بر  شريفه 
بر آن مواهب  مبنی  برخی از پژوهشگران نیز همچون   .( 404:  1394  خوانند« )کاشانی، اند 
يعنی ذاتا  از مواهب    ؛ کنند که »عشق از جملة احوال است می   تأکید (  886:  1386غنی ) قاسم  

نال شده «  الاحلیاء تذکرة » سخنی آشنا از معروف کرخی در  الهی است نه از مکاسب بشري.«  

مسئلة محبت است: »و سؤال کردند از محبّت. گفت:   نگرش به دهندۀ همین  است که نشان 
محبّت نه از تعلیم خلق است که محبّت از موهبت حقّ است و از فضل او« )عطار نیشابوري، 

 .( 328: 1لد ، ج 1905
نوع فطري، کسبی و ديلمی در کتاب  ابوالحسن   به سه  از آنکه محبت را  عطف پز 

محبت موهبتی را بسته به اينکه متعلق موهبت ايمان باشد يا معرفت   ، کند موهبتی تاسیم می 
ابتداي محبت از جانب خداوند است و اين يعنی   ، . از نظر وي به دو دسته تاسیم کرده است 

موهبت است؛ اگر اين موهبت در عاد ايمان باشد محبت تنها يکی از شرايط آن خواهد  
بود و اين همان محبت عموم مسلمانان است. اما محبتی نیز هست که متعلق به رسیدگان از  

شناختی ابوعبدالله  تعريف ريشه   . (77:  1389)ديلمی،    تر است اهل معرفت است که خاص 

« انجام شده است حب خداوندي را فیضی تلای  یابهم ح یابونه خفیف نیز که بنابر آية » 

براي سالک را   در حایات شرط محب شدن  . گیرد )همان( کند که دل را به کلی فرامی می 
  تأکید اما بر دوام آن    ، داند داند. حارث محاسبی هم محبت را حال می محبوب بودن او می 
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: 1384هجويري،    : ک   کنند )ر. که اغلب صوفیه دوام حال را تأيید نمی   کرده است در حالی 
 (226و   225

محبت    ها آن   يابیم که غالب با مروري بر تعاريف محبت و عشق در متون صوفیه درمی 
الهی و   ،دانند را امري موهبتی می  بايد مادمات و زمینة لازم را براي ج،بة  نیز  اما صوفی 

فراهم   حجب  رفع  با  آمادگی  اين  سکر  اهل  صوفیان  ديدگاه  از  سازد.  فراهم  او  محبت 
اما هر کسی را شايستة آن    ، داند عشق را موهبت می   «تمهیدات » الاضات در  عین  . شود می 
داند. در حایات کار صوفی برطرف کردن حجاب بشريت و حجاب غفلت و آمادگی  نمی 

شغل  »دريغا  است.  موهبتی  چنین  دريافت  براي  لازم  پختگی  دنیوي  و  و  دنینی  هاي 
: 1373يزلی رخت بر صحراي صورت آرد« )عین الاضاات همدانی،  گ،ارد که عشق لم نمی 
پرده   . ( 106 دريدن  را  الهی  محبت  نوري  می ابوالحسین  اسرار  کشف  و  )قشیري، ها  داند 
براي   چون شایق بلخی و سهل تستري چنان که بیان شد   صوفیة اهل صحو   . ( 564:  1374

 دارند.  تأکید هاي سخت  رسیدن به محبت بیشتر بر روي زهد و طاعت و خوف و رياضت 

 موافقت  .2- 4
محبت وارد شده است »موافات از  صوفیه    تعاريف   که در   هايی ترين مؤلفه برجسته يکی از  

نال  ه  ب   «التعرف » در کتاب    . و همراهی« است  تأويل چنین  و  بدون تفسیر  صورتی کلی و 
( و اين سخنی  404:  1399« )کلاباذي،  اند که محبت موافات است و بعضی گفته شده است: » 
ابوعلی رودباري   «رسالة قشیريه و عطف الالف المألوف علی اللام المعطوف «است که بنابر  

)قشیري،   است  بخاري   . (72:  1389ديلمی،    و  560:  1374گفته  : 4  لد ، ج 1363)   مستملی 
نانکه ديده  ؛ چ دهد که میان مخلوقان رايج است ( موافات طبع را به محبتی نسبت می 1388
با مطالعة متون صوفیه در   . هیچ توضیحی براي موافات نیامده است تعاريف  شود در اينمی 

صحوي در متون صوفیه ملاحظه    ه در رويکرد عابدان   گرايشادوار بعد معمولا  اين تعريف با  
يکی از اين تعاريف   ، شود و کمتر تعريف غیرمتعارفی از آن ارائه شده است. براي مثال می 

  «اللمع » که بسیار متناسب با مشرب صوفیان متشرع است از زبان سهل بن عبدالله تستري در  
ها براي را از محبت پرسیدند. گفت: همراهی دل   چنین نال شده است: »... سهل بن عبدالله 

خدا و پیوسته ملتزم خدا و رسول بودن و احساس شیرينی نیايش خداوند« )ابونصر سراج، 
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الصوفیه »در    . ( 110:  1397 همة    «مناقب  در  »موافات حق  عبارت  با  تستري  تعريف سهل 
( نال شده است.  140:  1362احوال و ملازمت اين موافات در اعمال و احوال« )عبادي،  

م خدا و رسول بودن و ز هاي اصلی نگاه صحوي در اين تعريف به ترتیب پیوسته ملتمؤلفه 
 احساس شیرينی نیايش خداوند است که دربردارندۀ مشرب زاهدانة سهل تستري است. 

ابوالحسن ديلمی از زبان ابن خفیف نال می  بر مبناي آن »محبت تعريفی که  کند که 
)ديلمی،   است«  حب  بر  واگ،اري  و  نیز 44:  1389همراهی  ديلمی  و  است  کلی  بسیار   )

 نکوشیده است تا معناي سخن موجز استادش را شرح دهد.  
کند  حارث محاسبی که نفز محبت را همراه کردن دل با خواستة محبوب تعريف می 

هاي محب در راستاي  دارد؛ در تعريف محاسبی تمامی خواسته به همین مفهوم موافات نظر  
رسد که حضور  محب در محبت به جايی می   ؛ ( 71يابد )همان:  موافات با محبوب سامان می 

و غیاب معشوق براي او در همراهی و موافات با وي تأثیري ندارد و اين نشانة صدق در  
کرده است: »موافات حبیب بود بشاهد و غائب.«    تأکید محبت است و قشیري به اين مهم  

 .( 559: 1374)قشیري،  

 ایثار   .3- 4
هم اهل  و  هم اهل صحو  بینی ايشان است.  برداشت صوفیه از اصطلاح ايثار متناسب با جهان 

استفاده کرده  محبت  از  تعاريف خود  در  ايثار  مؤلفة  از  اصلی  اند.  سکر  مبناي  سخنی که 
گفت:   تعريف مزبور است از محمد بن علی کتانی نال شده است: »محمد بن على کتانى 

ايثار براي محبوب است  کلاباذي در ادامة همین سخن    . ( 404:  1399« )کلاباذي،  محبت 
می  ارائه  ايثار  مبناي  بر  محبت  از  ديگر  تعريفی  در شرح  کتانی،  بخاري  مستملی  دهد که 

.  ن   همان و « ) ال ابة: إیثار ما تاب ل ن تاب دهد: » تعرف آن را به ابوبکر شبلی نسبت می 

بخاري،    : ک  اين  ؛ ( 1394:  4لد  ، ج1363مستملی  محبت   به  که  بر   ، معنا  دوست  گزيدن 
ضمن اينکه محبت را از بالاترين درجات   «قوت الالوب » خويشتن است. ابوطالب مکی در 

ال ابة من أعلى مقامات العارهین، ح کند: » کند آن را چنین توصیف می عارفان قلمداد می 

: 2لد ، ج 1417« )مکی، ال خلصین ح معها نهایة الفضل العظیم  ة  ی إیثار من اللَّه تعالى لعباد

برخی از نويسندگان   . ( 559:  1374حبّت ايثار محبوب بود بر همه چیزها« )قشیري،  »م يا  (  82
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اند که چه قرائتی  اند و مشخص نکرده از اصطلاح »ايثار« در معنايی کلی بهره برده   صوفی 
اما گروهی ديگر متناسب  ، (138:  1362عبادي،  :ک  از ايثار را مدنظر دارند )براي نمونه ر. 

 اند.با گرايش مکتبی خود ايثار را معنا کرده 
اي تفسیر کنند که با مفهوم فنا و محو  کوشند ايثار را به گونه نويسندگان اهل سکر می 

  « ايثار عشق » جاي »ايثار محبوب« از  الاضات به عین  ، اوصاف بشري مرتبط باشد؛ براي نمونه 
همه  خود،  ترک  با  همراه  بايد  عاشق  است  معتاد  و  گفته  کند سخن  عشق  فداي  را  چیز 

 .( 97:  1373الاضات همدانی،  )عین
هجويري ايثار را دو گونه دانسته است: ايثار در صحبت که گ،شتن از نصیب خود به  
از   و گ،شتن  است  دوستی  آوردن حق  به جاي  که  محبت  ايثار  دوم  و  است  خاطر خلق 

ب،ل جان   ؛ عزيزترين چیزها  پیامبر  نمونه آن را خفتن علی علیه   ؛ يعنی   بیانالسلام در بستر 
کند  هايی که هجويري ذکر می . مثال کرد کند که چگونه جان خود را سپر رسول خدا  می 

اما در ادامه نگاه متفاوتی به ايثار    ، کنند از جان خود در راه خدا صرف نظر می   همه به نوعی 
تعبیر    ، کند که شايد با انديشة اهل سکر تناسب بیشتري داشته باشد. به باور وي را مطرح می 

ل تفرقه است و در حال جمع، به کار بردن لفظ ايثار و اختیار ديگري بر خود مربوط به حا 
»تا روش طالب متعلق به کسب    ؛ چراکه کسب و اختیاري در کار نیست   ، معناست بی   ايثار 

وي بود همه هلاک وي بود و چون ج،ب ولايت خود ظاهر کرد احوال و افعال وي جمله  
 .( 294:  1384  بر هم بشولید، وي را عبارت نماند...« )هجويري، 

که در تعريف   ترين تعريف را در اين باره محمد بن فضل انجام داده باشدشايد جامع
مؤلفه  ايثار، هم  معناي  به  محبت  از  مؤلفه خود  و هم  نظر هاي صحوي  در  را  هاي سکري 

داند و سپز ايثار را ذيل چهار  . وي در تعريف محبت، آن را مترادف با ايثار می داشته است 
و گفت: محبّت ايثار است و آن چهار چیز است: يکى دوام ذکر به دل » دهد:  امر قرار می 

و شاد بودن بدان، دوّم انز عظیم گرفتن به ذکر حق، سیّوم قطع اشغال کردن و از هر قاطع  
که هست بازبريدن، چهارم او را بر خود گزيدن و بر هر چه غیر اوست... و صفت محبّان  

 .( 89: 2  لد ، ج 1905)عطار نیشابوري،    «ار بود ايثحقّ اين است که محبّت ايشان بر معنى  
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توان ديگر تعاريف صوفیه از محبت را نیز مشاهده در تعريف محمد بن فضل از ايثار می 
همانگونه که بريدن تعلق   ؛ گیرندکرد؛ دوام ذکر و انز به ذکر هر دو در ذيل ذکر قرار می 

و  خود  ساختن  خالص  ذيل  اشتغالات  قابل   از  فنا  ذيل  نیز  خويش  بر  محبوب  گزيدن 
اين  دسته  او در  اختیاري که  و  افعال سالک  به  با توجه  ايثار است  بندي است. محبتی که 

اما بسته به اينکه متعلق   ، زمینه در ترک تعلاات دارد بايد در زمرۀ محبت کسبی قرار بگیرد 
باشد  با آن را  می   ، ايثار چه  توان هم در نگاه صحوي و هم در نگاه سکري موارد مرتبط 
 مشاهده کرد. 

 طاعت.  4- 4
از خصیصه  بر آن يکی  مواظبت  به طاعت و  اهل تعريف محبت  انديشة عابدانة  بارز  هاي 

[ گويد حبّ دست بگردن طاعت فرا کردن بود . »سهل ]بن عبد اللّه را در خود دارد صحو  
اگر آنچه ذيل موافات   . ( 72:  1389ديلمی،    و   559:  1374« )قشیري،  و از مخالفت جدا بودن

گفته شد منطبق بر موافات در بندگی باشد بايد چنین تعريفی را در دستة »محبت، طاعت  
کند که اين پاسخ »پیران ما« دربارۀ محبت  می   تأکید ابوالحسن ديلمی نیز    . است« قرار داد 
 .( 78: 1389است )ديلمی، 

فرد   به  منحصر  عایدۀ  يک  به  است  طاعت  که  محبتی  دربارۀ  و  عطف  کتاب  در 
خوريم. در عایدۀ گروهی چنین محبتی، محبت حجت خدا و کسی است که از سوي  برمی 

نیست )همان:  خداوند تدبر می  از وجودش خالی  و   . (80کند و زمین  محبت رسول خدا 
از قول يکی از مشايخ   «اللمع فی التصوف » جا قرار دارد. سخنی در  اولیاء الهی نیز در همین

: 1397ها براي نیايش با دوست« )ابونصر سراج،  نال شده است که محبت را »آمادگی دل 
می (  110 به  کند؛  تعريف  متشرعانه  نگاه  بر  مبتنی  پیشین  تعريف  نیز همچون  تعريف  اين 

 . د کنارچوب آيات و روايات تفسیر می ه مسئلة محبت الهی است که آن را در چ 
ذيل طاعت و آنچه    ، مدلول موافات اگر شامل مباحث مربوط به شريعت و بندگی باشد 

می  »ايمان شرعی«  می دسته   ، خواند ديلمی  بر جهان بندي  مبتنی  که  اهل صحو  شود  نگري 
می  اعلام  اين موضوع  به  علم  با  غزالی  محبت  است.  امکان  مسلمان  علماي  از  برخی  کند 

اند و حایات  اند و معناي آن را به مواظبت بر طاعت او تالیل داده خداي تعالی را منکر شده 
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اند. ايشان چون محبت را که به جنز و مثل اختصاص دارد در ارتباط با خدا محال دانسته 
اند در نتیجه لوازم و توابع ديگر آن همچون انز، شوق و ل،ت مناجات  منکر محبت شده 
: 4لد ، ج 1386)غزالی،    داند اند؛ وي در نهايت طاعت را از نتايج محبت می را ناديده گرفته 

 .(508و   507

  و افراط میل  . لذت 5- 4

نیز   الهی  اما آيا اين مؤلفه دربارۀ محبت  با محبت و عشق گره خورده است.  مؤلفة ل،ت 
ل،ت از محبت حق تعالی را به دلیل حیرتی    «التعرف » در کتاب  کند؟ کلاباذي  صدق می 

به آن دچار می  نام گويندۀ  داند. وي  ممکن نمی   ،شود که سالک  به  اين قول بدون اشاره 
و از حق تعالی ل،ت جستن محال است از بهر آنکه چون  محبت، ل،ت است  گويد: »می 

)ر.ک  بنده به ماام حایات رسد او را دهشت افتد و او را از صفات وي مستوفی کنند ... .«
قشیري نیز با او موافات دارد و بهره يافتن از محبوب ازلی را شايسته    . ( 404:  1399کلاباذي،  

»و محبت بنده حق تعالى را از روى میل و بهره يافتن نبود و چگونه تواند بود و  داند:  نمی 
حایات صمديت مادس است از دريافت و رسیدن بدو و محب را وصف کردن باستهلاک  

: 1374در محبوب اولاتر بود از آنک او را وصف کنند به بهره يافتن از محبوب« )قشیري، 

 .(557  و  556

اصولا  معنی دوستی را   «کیمیاي سعادت » اين در حالی است که امام محمد غزالی در  
می  چیزي  به  طبع  می میل  عشق  را  آن  بود  قوي  میل  آن  اگر  بود،  که خوش  گويند داند 

بسط می   .( 572،  2لد  : ج 1374غزالی،  )  نیز  الهی  به عشق  را  تعريف  اين  و او  میل  دهد و 
محبت انسان نسبت به خداوند را نیز ناشی از نظارۀ جمال الهیت و عجايب صنع وي و کمال 

جنید بغدادي در سخنی محبت را »میل و کشش«    . داند )همان(و جلال ذات و صفات او می 
 «« است:  است تعريف کرده  میل کردن دل  محبت  )کلاباذي،  شیخ جنید گفت:   ».1399 :

ل،ت محب    اند و در آن در عین حال در تعاريفی که صوفیه از محبت ارائه کرده   . ( 403
اختلاف نظر    ، لحاظ شده است نیز در اينکه اين ل،ت نتیجة چیست و پیامد آن کدام است 

 سالک و  هاي نعمات الهی در دل ظهور جايگاه   را پیامد   ل،ت   ابن خفیف شود.  مشاهده می 
محبوب   نگاهی  که    ( 75:  1389ديلمی،    : ک  )ر.   داند می ذکر  بر  مبتنی  حدودزيادي  تا 
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لازمة چنین رويکردي طبیعتا  هشیاري ذاکر است. در پارۀ   .متعبدانه به مسئلة محبت است 
است.   همراه  حیرت  و  دهشت  با  غالبا   ل،ت  مؤلفة  محبت،  از  صوفیه  تعاريف  از  ديگري 

نال می  ابوعلی  استاد  از  و  قشیري  ل،تی است و حایات آن حیرت است  کند که محبت 
سمنون هلاک شدن و حیرت را نتیجة ل،ت و معرفت    . ( 560:  1374سرگشتگی )قشیري،  

اند بر  داند: »سمنون محبت را مادم داشتی بر معرفت، پیشینگان معرفت را مادم داشته می 
محبت هلاک شدن است اندر ل،ت و معرفت، شهود بود    محبت و نزديک محااان ]ايشان[

اندر هیبت« )همان:   فنا  فنا و  قرين شدن اصطلاحاتی چو   . (569اندر حیرت و  ن حیرت و 
نمی  ذاکري  آن  در  دارد که  از رويکردي  نشان  تعاريف  اين  در  ل،ت  با  از شهود  تا   ماند 

  نعمات الهی و ذکر محبوب ل،ت ببرد. 

 دوام ذکر  .6- 4
براين اساس اي را براي محبت ترسیم کرده است؛  مرحله   ابوالحسن ديلمی مسیري يازده   

دارد که با وجود اختلاف در الفاظ معناي يکسانی دارند. تغییر اين اسامی    ی هاي محبت نام 
شود.  هاي محبت است که در ماام يازدهم به عشق منتهی می مبتنی بر تغییر درجات و رتبه 
هاي ياد  محبت نام دارد که ديلمی آن را »جاي گرفتن ل،ت   ، چهارمین مرتبه از اين مراتب 

سلطة محبت    ( تعريف کرده و معتاد است 47و    46:  1389محبوب در قلب محب« )ديلمی،  
 شود.  جا آغاز می بر عال از همین

تعالی است  محمد بن علی ترم،ي معتاد است که حایات محبت دوام انز به ذکر حق 
نیشابوري،   ج 1905)عطار  می   . (99:  2لد  ،  را  سخن  اين  ابوعلی  مضمون  گفتة  در  توان 

گويد: »زيادتی محبت از بسیاري ذکر بود به سبب منت ديدن ... جوزجانی نیز يافت که می 
در اينجا چنانکه مشخص است محبت    . ( 118محب هیچ نیاسايد از ذکر محبوب« )همان:  

به منت  از    وابسته  امري عارضی است. سمنون محب که  و  از طرف محبوب است  ديدن 
کند: »صفاي دوستی است با م،هب خاص او در محبت ياد شد محبت را چنین تعريف می 

: 2  لد ، ج 1905تعالی فرمود اذکروا الله ذکرا  کثیرا« )عطار نیشابوري،  ذکر دايم چنانکه حق 
اند از برداري دانسته هايی که محبت را فرمان ديلمی در کتاب عطف و در ذيل گروه  . (85
هاي خداست و اين ذکر، سپاس حق بر برد که معتادند محبت، ذکر نعمت ام می اي ن فرقه 
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اين تعريف تا حدود زيادي مبتنی    . (79:  1389فعل اوست و رضايت نسبت بدان )ديلمی،  
 . بر گرايش صحوي است 

 . تخلي و ترجیح7- 4
در اين دسته از تعاريف تمرکز اصلی بر خالی کردن قلب از تمامی تعلاات، حتی محبت  

کند: »دوستی خالص خدا که  را چنین بیان می   محبت است؛ براي نمونه ذوالنون مصري اين  
پ،يرد آن است که محبت را از دل و جوارح براندازي تا ديگر محبتی  هرگز تیرگی نمی 

دوستدار خداست«   اين کز  باشد.  آن  در  براي خدا  و  با خدا  چیز  همه  و  نباشد  آن  در 
سراج،   حال   . ( 110:  1397)ابونصر  اين  در  از    صوفی  غیر  را  چیزي  هر  شبلی  گفتة  بنابر 

صوفیه گاه از اصطلاح تخلی براي اين    .( 560:  1374کند )قشیري،  محبوب از دل محو می 
لی است که او را از خداوند کنند که در آن اعراض بنده از هر نوع اشتغا امر استفاده می 
کند و در توضیح آن  آنچه بشر حافی ذيل عنوان »ترجیح« مطرح می گرداند.  محجوب می 

: 1389افزايد: »اين است که محبوب را بر هر آنچه دوست داري، برتر دانی« )ديلمی،  می 
زيرا در اين تعريف قلب محب سالک از تمامی تعلاات   ؛ شود ( مربوط به همین دسته می 71

. اختیار سالک در انجام چنین  شود ترجیح محبوب پاک می   به واسطة ها  داشتنی و دوست 
پیش که  است ترجیحی  مجاهدت  آن  تشکیل  مؤلفه   ، زمینة  را  فوق  تعريف  صحوي  هاي 

 دهد.می 

 منعم  /نظارۀ نعمت .  8- 4
نعمت  میان دوستی خداوند و ديدن  بیان روايتی  او غزالی در کیمیاي سعادت ضمن  هاي 

می  برقرار  علیه ارتباط  داوود  به  فرستاد  وحی  تعالی  »و خداي  دل  کند:  در  مرا  که  السلام 
بندگان دوست گردان. گفت چگونه دوست گردانم؟ گفت: فضل و نعمت من با ياد ايشان 

نديده  نیکويی  جز  من  از  که  به   . (386:  2لد  ج   ، 1374)غزالی،    اند«ده  متشرعانه  نگاه  در 
هاي صوفیانه در جهت ارائة تصويري متعهد  تصوف، مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با انديشه 

بر آيات و روايات می  اغلب مبتنی  و  به فرد  تعاريف منحصر   ؛شود به شريعت دستخوش 
هاي  اين تعاريف هستیم: »محبت نگاه به بخشش  شاهد يکی از   «اللمع » براي نمونه در کتاب  

...   ت و سرپرستی خدا دربارۀ خود خداوندي است و ديدن میزان قرب و عنايت و نگهداش 
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هاي عبوديت و خداوندي نگاه دقیق دارد تا با علم پیدا کردن به  در اينجا بنده به تمام جنبه 
نیز خدا را دوست بدارد  او  با مهر پرورانیده،  او را  : 1397)ابونصر سراج،    «اينکه خداوند 

109 ). 
هاي الهی همان محبت فطري نعمت در نگاه ابوالحسن ديلمی، محبت برخاسته از رؤيت  
البته نبايد   . ( 79:  1389شود )ديلمی،  يا جبلی است که در نهايت منجر به محبتی طبیعی می 

می  قرار  در همین دسته  احسان  و  نیکی  از  ناشی  محبت  داشت که  نظر دور  ابن  از  گیرد. 
شدن الطاف حق و   دهد، محبت را »ظاهرخفیف در يکی از تعاريفی که از محبت ارائه می 

بینی مکتب عابدانه  خواند که با جهان ( می 75:  1389هاي الهی« )ديلمی، هاي نعمت جايگاه 
 .  هماهنگ است 

را در ارتباط    شود و دو نوع سکرهجويري میان رؤيت منعم و رؤيت نعمت فرق قائل می 
دتی« و  ؤ کند؛ سکري را که معلول رؤيت نعمت باشد »سکر م با اين دو محبت معرفی می 

تولد   ه دتى معلول باشد ک ؤ و سکر مخواند: » سکر ناشی از رؤيت منعم را »سکر محبتی« می 
تولد آن از رؤيت منعم بود پز هر    ه علت بود ک آن از رؤيت نعمت بود و سکر محبتى بى 

وى بیند خود را نديده ه  که نعمت بیند بر خود بیند خود را ديده باشد و هر که منعم بیند ب 
 .( 283: 1384« )هجويري،  صحو باشد   سکرش   ، رچه اندر سکر باشد گ ا   ، باشد 

زيرا رؤيت نعمت در حق خويش    ؛ افتد خودي اتفاق نمی دتی در حایات بی ؤ م   ، در سکر 
بنابراين خودبینی.  عین  و  نعمت می   ، است  ديدن  مؤلفه  مجموع  در  در  توان  را  الهی  هاي 

نگرش اهل صحو و ديدن منعم را به اهل سکر   تعريف محبت و دوستی خداوند مرتبط با 
 نسبت داد.

 فناي محب   .9- 4
زيرا فنا با از میان رفتن اختیار و حب نفز همراه است    ؛ پیوند فنا و محبت ناگسستنی است 

از ويژگی  پاية محبت جايگزين کردن    هاي شناخته که  شدۀ تفکر سکري است. نخستین 
تا جايی در اين محبوب به جاي خويش است و پز از آن فدا کردن خود براي او. محب  

می  پیش  نمی ترجیح  برجاي  اثري  او  از  محبوب  رود که  به تصرف  او  تمام وجود  و  ماند 
اي به قدمت تصوف دارد؛ جنید بغدادي  نگرش مبتنی بر فنا در میان صوفیه ساباه   آيد. درمی 
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کند که مؤيد همین معناست: »جنید گويد  تعريفی را دربارۀ محبت از سري ساطی نال می 
از سرى شنیدم که گفت محبت درست نیايد میان دو کز تا يکى ديگرى را نگويد يا من«  

گ،اري محبت به اين دلیل است که محب در شبلی معتاد است نام   . ( 564:  1374)قشیري،  
: 1362کند )عبادي،  چنین حالی هر چیزي را که در دل دارد به غیر از محبوب محو می 

محمد بن فضل صوفی از چنین کیفیتی با تعبیر    . ( 61:  1لد  ، ج 1905؛ عطار نیشابوري،  137
 کند.( ياد می 563و   139ها از دل مگر محبت محبوب« )همان:  »دور افتادن همة محبت 
»محو  دهد:  می   اصطلاح محو و اثبات پیوند   صوفیه محبت را به دو   تعاريفی ديگر که 

اثبات کردن محبوب را ب،ات او« )قشیري،   : 1374گشتن محب بود از صفات خويش و 
کنیم که نه تنها غیر از محبوب در دل محب محو  در اين نوع از تعاريف ملاحظه می  . ( 559
بنده   بلکه   ، شود می  ارادۀ  فانی نیز جزئی  او    و صفات   نابودي  و  تعريف   شوند. می محو  در 

ابراهیم خواص مندرج است: »ابراهیم خواص را از محبت پرسیدند. گفت: نابودي تمامی 
عطار نیشابوري،   و   110:  1397ها و حاجات« )ابونصر سراج،  ها و سوزاندن همة صفت اراده 
ج 1905 تعريف  156:  2لد  ،  در  نیز  نوري  ابوالحسن  چنانکه  و (  ارادت  »محو  از  محبت 

ياد می  )عبادي،  سوختن حاجت«  ابوعبدالله قرشی محبت    . ( 141:  1362کند  از  در سخنی 
به  محبوب  به  خويشتن  هیچ گونه بخشیدن  که  است  )قشیري، اي  نماند  باقی  محب  از  چیز 

1374 :560 ). 
اين حالت با عبارت »دخول صفات محبوب در صفات دوستدار« )ابونصر   «اللمع » در  
خلع  111:  1397سراج،   به  محبوب  با  محب  »قیام  را  محبت  است. حلاج  شده  ياد  هم   )

می  تعريف  خود«  )قشیري،  اوصاف  عنوان    . (562:  1374کند  با  رودباري  ابوعلی  آنچه 
نیشابوري،   از خود« )عطار  بازنماندن چیزي  و  به محبوب  ، 1905»بخشیدن جملة خويش 

می 286:  2لد  ج  مطرح  می (  قرار  دسته  همین  در  راه عشق کند  در  قدم  که  سالکی  گیرد. 
نهد می  يکسو  به  را  خودبینی  بايد  بی   ؛ گ،ارد  »عاشای  بی زيرا  و  باشد«  خودي  راهی 
  به را   ( چنین تعريفی با توجه به سخن ديلمی دربارۀ عشق 99:  1373الاضات همدانی،  )عین

با »جوشش حب« ياد می  از آن  بر نگرش اهل  عنوان آخرين مرتبة محبت که  کند مبتنی 
معتادند.   بنده  میان خداوند و  به رابطة عاشاانه  اين عشق را سکر است که  نهايت  ديلمی 

کند: »اما معناي آن رها کردن حظ هر چیزي جز معشوق خود است تا جايی  بیان می چنین  
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می  فراموش  هم  معشوق  به  را  )ديلمی،  که عشاش  داشت    . ( 50:  1389کند«  نظر  در  بايد 
فراموشی حاصل سلطة معشوق و عشق بر جان و قلب سالک است که اختیار هرگونه کاري  

 ست.ا   ستاند و اين حال با نگرش اهل سکر در پیوند از او می 

  رضا   .10- 4
هايی که با محبت و عشق پیوند دارد، رضاست. راضی بودن در نگرش يکی ديگر از مؤلفه 

بر محبت است   ، کلامی اشعري نوعی پ،يرش اجباري است    ، اما در نگرش عرفانی مبتنی 
تفاوت را در دو بیان متفاوت حافظ و مولوي المحبوب، محبوب؛ اين  چراکه و کل ما يفعل 

 توان ملاحظه کرد: می 

 يگره بگشاا   نیرضاا به داده بده وز جب
 

 نگشااده اسات   ار یکه بر من و تو در اخت 
 

 (220:  1385)حافظ شیرازي،    

باه جاد  بر لطفش  و  قهر  بر   عااشاااام 
 

 بوالعجب من عاشاااق اين هر دو ضاااد 
 

 (66: 1373)مولوي،    

رضا هفتمین و آخرين وادي است و ارجمندترين ماام از ماامات طريات است. رفع 
اند: محبت و کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر است. رضا را ثمرۀ دو چیز دانسته 

بیند و هر چه هست خوبی است. عمروبن عثمان ياین. در ماام محبت عاشق هیچ عیبی نمی 
)سجادي، نباشد«  محبت  بی  رضا  و  رضا  بی  محبت  داخل رضاست.  »محبت  است:   گفته 

آنچه مطمح نظر است کم و زياد نشدن محبت دوستدار نسبت    ماام در اين    . ( 416:  1373
ازاي توجه و عطاي اوست  پیوند می به محبوب در  با کمال رضا  به . کمال محبت  خورد 

انجام دهد؛ زيرا که هدف او بودن اي که محب راضی به آن چیزي است که محبوب گونه 
با معشوق است خواه اين بودن در ع،اب باشد يا نعمت. در حال رضا بنده اختیار خود را  

برخی از تعاريف صوفیه از محبت مندرج    گ،ارد. مؤلفة رضا در در برابر اختیار حق فرو می 
گويد: »محبت آن است که به احسان زيادت نگردد و به  چنانکه يحیی بن معاذ می است.  

صوفی در چنین کیفیتی نسبت به جفا يا وفاي معشوق    . (139:  1362بلا کم نگردد« )عبادي،  
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واسطة فناي صفات خود ترجیحی قائل نیست: »يحیى بن معاذ گويد که حایات دوستى  به 
به همین دلیل   . (562:  1374آن بود که به جفا کم نشود و به وفا زيادت نگردد« )قشیري،  

داند که آن غرض زايل  است که جنید بغدادي تداوم محبت با غرض را تنها تا زمانی می 
)قشیري،   نزد   ابوالمظفر عبادي نشانة   . (565:  1374شود  نعرۀ دوستی  نشدن  محبت را کم 

در سخنی که هجويري    . ( 140:  1362عبادي،    : ک  داند )ر. محب با وجود زيادشدن بلا می 
کند که خداوند او را بر از زبان ابوعثمان حیري مبنی بر مُکره نبودن او در احوالی نال می 

ال محبت را موجب شده است و آن دوام  اي اصلی وجود دارد که کم آن داشته است مؤلفه 
  . ( 273:  1384رضاست )هجويري،  

دارند  نظر  در  را  جنبه  دو  همزمان  مرحلة رضا  به  رسیدن  براي  براي   ؛ صوفیه  مجاهده 
به رضا )کوشش( و مکاشفه و درک رضاي حق )کشش( که اولی ماام است و   رسیدن 

 دومی حال. 
کند که رضا نهايت ماامات و بدايت احوال است که يک طرفش  هجويري اشاره می 

است.  آن  اندر  مجاهدت  اناطاع  و  غلیان  و  محبت  اندر  يکی  و  است  مجاهدت  و  کسب 
انتهاي آن از مواهب است. ب  ا ابتداي آن از مکاسب و  ين ترتیب اگرچه محاسبی کمال ه 

اما بنابر توضیح    ، دهد دهد و هر دو را در زمرۀ احوال قرار می محبت را در دوام رضا قرار می 
به گونه   ، هجويري  بینابین ماامات و احوال  به احوال  رضا کیفیتی است  انتهاي آن  اي که 
 225: 1384هجويري،  : ک   شود که کمال محبت است و محبت نیز حال است )ر. وارد می 

 .( 226و  
ب  ين معنا که پسند او که  ه ا فضیل عیاض معتاد است که صوفی  راضی تمنايی ندارد؛ 

حارث  . ( 272: 1384هجويري،  : ک . نتیجة بااي اوصاف بشري است از میان رفته است )ن 
محاسبی به همین دلیل رضا را در زمرۀ مواهب الهی و در دستة احوال قرار داده و آن را 

دهد دقیاا  مبتنی بر تمايز  کند. تعريفی که محاسبی از رضا ارائه می نتیجة محبت قلمداد می 
شود: »رضا سکون قائل نشدن بنده میان بلاها و جفاهايی است که از معشوق بر او وارد می 

بنده نیست که از  ... سکون و طمأنینت دل از مکاسب  اندر تحت مجاري احکام  دل بود 
  . ( 273و    272مواهب خداي است« )همان:  
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می  ماام واصلان  را  بشر حافی در جواب سؤال  رضا  منزل سالکان. چنان که  نه  دانند 

 « که:  عیاض  الز دفضیل  ام  اهضل  گفت:  الرضا  ح ؟  الطریق  هی  الزا د  لان  اهضل  الرضا 

 .( 402: 1394« )کاشانی،  الراضی ح ل 

را  شود آن رضا ذکر می  هايی که براي ويژگی  توان بنابر مراتب و بنابرآنچه بیان شد می 
به اهل صحو يا اهل سکر نسبت داد. موهبتی بودن و حال دانستن رضا در نگرش اهل سکر  

تفاوت   و اکتسابی بودن و منزل دانستن آن در نگرش اهل صحو برجستگی دارد. هجويري 
به خود ديدند و گفتند ماامست و می   نگرش را در اين  اين دو  بیند که »گروهی رضا را 

ابتدا و گروه ديگر در   گروه ديگر رضا را به حق ديدند و گفتند حالست.  گروه اول در 
 .( 229: 1384)هجويري،    «انتهاي طريات هستند 

 وجود / . وجد 11- 4
خواند. وجد واردي قلبی  عرب آن را وجد می  ، هر اندوهی که با آن سوز و الم همراه باشد 

شود و موضوع آن بیم يا غمی است که با ن آگاه می ه آ است که دل به محض رسیدن آن ب 
می  عارض  جهان  آن  احوال  گشاده ديدن  خداوند  و  بنده  میان  که  است  حالی  يا  و  شود 

می می  نامیده  وجد  باشد  درد  و  سوز  با  همراه  که  زمانی  احوال  اين  )مستملی   شود شود. 
 .(1450: 4 لد ، ج 1363بخاري،  

وجد گاه از بیم ع،اب است و گاه از درد فراق و گاه از سوزش شوق و حب و اغلب  
هنگامی  از خوف يا از فراق باشد. در اينجا ما به وجدي توجه داريم که نتیجه محبت است.  

ابوعبدالله ابن خفیف  شود او آن را وجدي آسان و ممکن دربارۀ محبت سؤال می   که از 
صوفیه با دقت نظر خود وجد را از   . ( 75:  1389بخش است )ديلمی،  خواند که آگاهی می 

شود. در وجد، واجد هنوز  می   تر اند و با اين لحاظ مراتب محبت نیز دقیق وجود جدا کرده 
تابد و است. تنها پرتوي از وجود حق بر او می   فانی نشده   از حجب نفسانی بیرون نیامده و

د و به وجود  شو اما در وجود، واجد در غلبة شهود حق غايب و ناچیز می  ، يابد آن را در می 
شود که  در اين تعريف ملاحظه می   . (134:  1394کاشانی،    : ک   حق تعالی قايم و باقی )ر. 

وجود با شهود و مشاهدۀ محبوب گره خورده است و نتیجة اين نوع محبت استغراق است: 
رود و تمام محبت در اينجا وادي الهی است که با ورود آن رؤيت نفز و خلق از میان می » 
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: 1399)کلاباذي،    «شود و سالک در رؤيت حق مستغرق می   يابد زوال می اسباب و احوال  
404 ). 

هجويري با دقت خاص خود ضمن پیوند میان محبت، مشاهده، محبان را مبتنی بر نوع 
می  تاسیم  دو گروه  به  داد که می   کند که مشاهده  دوم جاي  را در گروه  اهل سکر  توان 

می  فاعل  مشاهدۀ  می مست  تاسیم  نوع  دو  به  را  مشاهده  او  از شوند؛  مشاهده  يکی  کند: 
صحت ياین و ديگري از غلبة محبت. مشاهده از غلبة محبت بدين معناست که محب در  

اي برسد که تمام وجودش را حديث دوست فراگیرد و چیزي را غیر  محل محبت به درجه 
نگرد و تواند ببیند. در اينجا نیز دو نوع محب وجود دارد: يک محب به فعل می از او نمی 

ري چنین است: »به چشم  آيد؛ تعبیر هجوي در مشاهدۀ فعل است که به ديدار فاعل نائل می 
 .( 484: 1384س ر فاعل بیند و به چشم سَر، فعل« )هجويري،  

می  را  محبت کل وجودش  دارد که  نیز وجود  ديگر  نظاره محبی  به  را  فاعل  تا  ربايد 
فاعل  مشاهدۀ  به  افعال  مشاهدۀ  رهگ،ر  از  که  محبی  طريق  هجويري  عایدۀ  به  بنشیند. 

بی   ، رسد می  و  دلیل مج،وب شدن  به  که  محبی  طريق  و  است  استدلالی  به  طريق  واسطه 
طريق ج،بی است: »معنی آن بود که يکی مستدل بود تا اثبات دلايل    ، رسد مشاهدۀ فاعل می 

يعنی حق دلايل و حاايق وي   ؛ حاايق آن بر وي عیان کند و يکی مج،وب و ربوده باشد 
اند محبت مستیى بود که خداوند وى با هوش نیايد الّا به  و گفته را حجاب آيد« )همان( »

نتوا  افتد آن را وصف  بوقت مشاهدت  )قشیري، ند کرد ديدار محبوب و آن مستى کى   »
1374 :567 ). 

مشاهدۀ ذات باري تعالی را »به اعتکاف روح در ماام    «عوارف المعارف» سهروردي در  
 ( تعبیر کرده است.188: 1375قرب« )ابوحفص سهروردي،  

بنابر آنچه گفته شد وجد محصول مشاهدۀ فعل محبوب است و در آن واجد هنوز باقی 
اما در مشاهدۀ محبوب و نديدن غیر از  ، است و به وجود خود از وجود حق محجوب است 

می  ياد  وجود  مرتبة  به  آن  از  که  و او  محب    شود  دارد،  اختصاص  محبان  از  خواص  به 
گیري  بیند و نتیجه آن شکل مستی ديدار، غیر از او را نمی   ة مج،وب با مشاهدۀ فاعل به واسط 

 آورند. شطحیاتی است که اهل سکر به زبان می 
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 تعاریف شاعرانه.  5

اي از تعاريف هست که گونه   ،اند در کنار تعاريفی که صوفیه از محبت و عشق ارائه کرده 
کارگیري تشبیه و استعاره بیان کرده است. زبانی شاعرانه دارند و صوفی منظور خود را با به 

 گويند. اين دسته از تعارف با زبان اشارت با ما سخن می   ، به عبارت ديگر 
دو گروه از نويسندگان تصوف در زبان فارسی و عربی هستند که اگر   به طور کلی،   

توان ترسیم  می   ها آن   میان   - اگرچه کمرنگ- خطی    اما   ، شوند چه گاه به يکديگر نزديک می 
هاي دقیق  بندي اي از نويسندگان تصوف هستند که به زبان متکلمین و با تاسیم کرد. دسته 

قرار می  نظر  مباحث را مورد  نوشته منطای  از حالت کلیشه دهند. در  اينان زبان  اي و هاي 
يی هستند که  ها آن  کند. دستة دوم اخباري خود جز در مرز اصطلاحات تجاوز چندانی نمی 

اي خود تجاوز  از مرزهاي عادي و کلیشه   ها آن   هاي زبان در نوشته   اما   ، قصد تعلیم دارند 
به خواننده می  عاطفی  زبان  با  را  روحی خود  تجربة  و  )شفیعی کدکنی،    کند  دهد  انتاال 

1392 :244 ). 
همواره کوشیده مهم  موضوعی که صوفیه  بگويند  ترين  اشاره سخن  زبان  با  آن  از  اند 

کند به  »عشق« است. مثالی که شفیعی کدکنی در تفاوت زبان دو گروه از صوفیه بیان می 
 گردد: ماايسة میان زبان محمد غزالی و برادرش احمد در موضوع محبت بازمی 

توان در موضوع محبت نثر محمد را )در کیمیاي سعادت باب محبت( و نثر احمد را  می 
)در سوانح العشاق( ماايسه کرد ... کاربرد نويسندۀ کیمیا کاربردي است که جانب اخباري  

حال آنکه در سوانح اين امر بر عکز است. تفاوت    ، زبان در آن بر جانب عاطفی غلبه دارد 
دست  نباشد  آنان  روحی  عوالم  نوع  و  شخصیت  تفاوت  نمايندۀ  اگر  نثر  نوع  دو  کم  اين 

 .( 244نمايشگر تفاوت روحیة آنان در لحظة نگارش است )همان:  

کرده است: »... حديث عشق در    تأکید احمد غزالی خود در آغاز سوانح به اين مطلب  
زيرا که آن معانی ابکار است که دست حیطة حروف به    ؛ حروف نیايد و در کلمه نگنجد 

دامن خدر آن ابکار نرسد... عبارت در اين حديث اشارت است به معانی متفاوت )غزالی، 
1359 :1 ). 
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معرفی کرده است دربارۀ عشق   - يعنی روح - غزالی که در سوانح عشق را صفت ذات  
نويسد: »سرّ اينکه عشق هرگز تمام روي به کز ننمايد آن است که او مرغ ازل  چنین می 
تعاريفی پی در   ، هاي بديعی و بیانی وي در جايی ديگر با استفاده از آرايه   . ( 3:  همان است« ) 

دهد: »او مرغ خود است و آشیان خود است،  پی دربارۀ قائم به ذات بودن عشق ارائه می 
ذات خود است و صفات خود است، پر خود است و بال خود است، هواي خود است و  

 .(13پرواز خود است، صیاد خود است و شکار خود است... الخ« )همان: 
کند که او از چندين کز باخرزي در رسالة عشق خود از قول عثمان سرخسی نال می 

اند همه شاعرانه است: هايی که داده از سالکان طريات دربارۀ عشق سؤال کرده است. پاسخ 
»يکی گفت آب روان است. ديگري گفت آتش سوزانست. يکی گفت ضیفست. ديگري  
رياض   گفت  يکی  سرابست.  گفت  ديگري  شرابست.  گفت  يکی  سیفیست.  گفت 

 .( 7 : ضمیمه دوم ،  1341باخرزي، دولتست...« ) 
بلکه زبانی است که با آن محتواها    ، آنچه در اين دست تعاريف حائز اهمیت نه محتوا 

بیان شده و اين همان زبان اهل سکر است که در پردۀ رمز و اشارت ماصود خود را بیان  
کوشند  کند. زبان اهل سکر زبان شاعرانه است؛ ايشان براي بیان احوال عارفانة خود می می 

از قید و بند زبان علمی رها شوند و از تعابیري استفاده کنند که در زبان ايشان به »اشاره«  
کنند هم به دلیل ماهیت  مشهور است. در مباحثی که اهل سکر در ارتباط با عشق بیان می 

زبان صوفی   که  شاهديم  طايفه  اين  احوالات  دلیل  به  و هم  است  تجربی  امري  که  عشق 
در قالب نمادها، رمزها و تبیهات و استعارات  شود و صوفی ماصود خود را  تر می شاعرانه 
هاي معنوي و فردي عارف است  کند. با بررسی اين عبارات شاعرانه مبتنی بر تجربه بیان می 
 ،هايی که پیش از اين در تعاريف عشق بیان شد ها و تعالیم پیش از او، گاه به مؤلفه تا آموزه 

شويم و گاه تنها اين اشارات تلاشی است که صوفی براي انتاال حال و هواي  نزديک می 
کنیم  الاضات همدانی ملاحظه می در تعريف عین  ، کند؛ براي مثال ناپ،ير عشق می وصف 

که   جا  هر  است  آتش  »عشق  است:  تشبیه کرده  آتش  به  را  او رخت  که عشق  باشد جز 
: 1373ديگري ننهد. هر جا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند« )عین الاضات همدانی،  

چیز  جز معشوق هیچ   اين تشبیه به نوعی به مؤلفة فناي عاشق اشاره دارد. اينکه عاشق   . (97
  کز را نبیند و به مرتبة محو و اثبات نائل آيد. و هیچ 



 1402پاییز و زمستان   |  4شماره   |  2سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 190

 

شويم هر چند که لازمة  بیشتر با حال و هواي عاشق آشنا می الدين کبري  تعريف نجم در  
»عشق، آتشى است که دل و جگر و ديگر از اعضاى درونى   ؛ فهم آن تجربة شخصی است 

متحیر مى را مى  نابینا مى سوزاند و عال را  را  از شنوا سازد و ديده  ى  ي گرداند و گوش را 
چنان در منگنه    سازد و گلو را آناندازد و تحمل بار سنگین هول و هراس را آسان مىمى 

قرار مى  نمى فشار  بیرون  آن  از  نفز  الدين کبري،  دهد که چیزى جز  )نجم  : 1368آيد« 
140 ). 

همان طور که بیان شد اين دسته از تعاريف غالبا  به اهل سکر تعلق دارند و نثر صوفی 
 دهند. را به سمت و سوي نثري شاعرانه سوق می 

 گیرينتیجه 
توان از  ی ترين موضوعاتی است که م نحوۀ مواجهه با مفهوم محبت و عشق، يکی از مهم   

. تعاريف متعددي که در صحوي يا سکري صوفیه را ملاحظه کرد  هاي طريق آن گرايش
به گونه متون صوفیه از محبت و عشق ارائه شده   با بررسی و تحلیل اي که می است    توان 

ها دست يافت. مبتنی بر  به تفاوت نگرش اهل صحو و سکر را در بسیاري از مؤلفه   ها آن 
گونة کلی اول    ؛ اين پژوهش دو گونه کلی از تعاريف صوفیه در باب عشق ملاحظه شد 

در  که  است  مؤلفه   ها آن   تعاريفی  می با  مواجه  به هايی  عرفانی  منابع  در  که    ها آن   شويم 
و  شده  شده   پرداخته  شناخته  تاسیم    اصطلاحاتی  زيرگونه  سه  به  خود  دسته  اين  هستند. 

 :شوند می 
آمده است و ما با   ها آن   هاي خاص اهل صحو در اريفی است که مؤلفه ع زيرگونه اول ت   - 

هايی  زنیم که متعلق به نگرش اهل صحو است. مؤلفه ها در تعريف حدس می ديدن آن مؤلفه 
ا انديشة عرفان ب مانند: طاعت، موافات، وجد، دوام ذکر، نظاره نعمت، تخلی و ترجیح که  

 عابدانه اهل صحو هماهنگی دارد. 
هايی است که با انديشه اهل سکر مطابات  زيرگونه دوم تعاريفی است که در آن مؤلفه   - 

 هايی مانند: فناي محب، نظارۀ منعم، وجود و... . مؤلفه   دارد. 
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است.  هايی چون رضا، ايثار، ل،ت و ... آمده مؤلفه  ها آن  دسته سوم تعاريفی است که در  - 
مؤلفه  در اين  ديده   ها هم  اهل سکر  تفاوت که  می   تعاريف  اين  با  اهل صحو  و هم  شوند 
تنها از لحاظ    شده در اين تعاريف در دو رويکرد اهل صحو و اهل سکر   بیان هاي  مؤلفه 

تعريفی که اهل سکر و صحو از آن مؤلفه   لفظ مشترکند و از لحاظ معنا با هم متفاوتند و 
   ها اين امر را لحاظ کنیم. در تشخیص گونه   يکسان نیست و بايد   ، دارند 

صحوي بیشتر باشد تعريفی    هاي هر چه گرايش  در گونه کلی اول از تعاريف صوفیه، 
بر امر   تأکید بیشتر ناظر به پاسداشت نمادهاي شريعت و    ، دهد صوفیه از محبت ارائه می که  

گرايش به سکر اين در حالی است که    است؛مراتب ايمان و اکتساب و مجاهده    طاعت، 
شود صوفیان در تعاريف خود از مفاهیمی استفاده کنند که هر چه بیشتر بر محو  موجب می 

 . صفات بشري و فناي بنده دلالت کند 
اند و گونة کلی دوم عباراتی است که دربارۀ چیستی عشق با زبانی شاعرانه بیان شده 

تجربة   دارد  اشارات سعی  اين  از طريق  منتال سازد. در صوفی  ديگران  به  را  فردي خود 
گونه از تعاريف بیش از آنکه مباحث نظري عرفانی به فهم متن کمک کنند، درک و اين

می  مخاطب  کمک  به  عشق  حز شخصی  از  لحظه  در  عارف  تجربه شخصی  به  تا  آيند 
بیانگر حال و هواي  اول  نزديک شود. اينگونه کلی از تعاريف خود دو نوع است: زيرگونه 

است  عارف  و    ؛ عاشاانه  تشبیه  با کمک  که  و شادي  سرمستی  نفز،  تنگی  احساس  مثل 
 شوند. استعاره توصیف می 

اشاره دارد   به مؤلفة معرفتی مثل محو و فنا   در زيرگونه دوم از تعابیر شاعرانه، عارف 
بلکه با زبانی بلیغ و شاعرانه و با استفاده از تشبیهات   ، منتهی نه در قالب اصطلاحات مرسوم 

 خود آن مؤلفه را تجربه کرده است. ،  گونه که در لحظه آن ؛  و استعارات 
هاي فردي صوفیان  بر خلاف گونه کلی اول، تعابیر شاعرانه از عشق غالبا  محصول تجربه 

سکر  چ ا   اهل  در  را  عشق  فرد  به  منحصر  تجربه  هواي  و  حال  بیان  که  ارچوب  ه ست 
اصطلاحات و مباحث نظري صوفیانه به دلايل مختلف از جمله تنگناي زبان و يا نوع تجربه 

نمی  تجربه ممکن  از  بخش  اين  صوفیه  و بینند.  عشق  و  محبت  از  را  خود  شخصی    هاي 
اند هاي عرفانی بیان کرده ها، حکايات و منظومه تر در تمثیل آن به شکل گسترده  هاي مؤلفه 
تحلیل    ها را استخراج و هاي ادبی از دل اين حکايات، اين مؤلفه شود در پژوهشکه می 
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وار برخی حاايق را در فهم اين  تواند اشاره ترديد همین تعابیر متنوع شاعرانه می کرد. بی 
   تجربه به مخاطب منتال کند. 
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